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New Verses from Some Old Poets in Rasāil al-‘Ushāq wa 
Vasāil al-Mushtāq
Ali Kamli

Abstract: Occasionally, valuable manuscripts are found in 
different world libraries, after which important information is 
added to Persian literature. One of these sources is the newly 
found manuscript of Rasāil al-‘Ushāq. Rasāil al-‘Ushāq wa Vasāil 
al-Mushtāq is the name of a work written by Saifi Neishābūrī, 
a poet and writer of the 6th century of Hijri, with the subject 
of correspondence and letter writing, including over a hundred 
romantic letters. This honorable source, with the title of Rasāil, 
contains verses from several ancient poets up to the 6th century, 
some of which are not found in poets› Divans and other literary 
books and are considered new finds. In this article, we have tried 
to present new poems from some ancient poets based on this 
source.
Keywords:  Rasāil al-‘Ushāq wa Vasāil al-Mushtāq, Newly 
Found Verses, Old Poets, 6th Century

کنار  و  گوشه  از  ارزشمندی  خطی  نسخه ی  گه گاه  چکیده: 
مهمی  مقادیر  که  می شود  کشیده  بیرون  جهان  کتابخانه های 
منابع،  این  از  یکی  می کند.  اضافه  فارسی  ادبیات  به  اطلاعات 
نسخه ی نویافته  ی رسائل العشاق است. رسائل العشاق و وسائل 
المشتاق نام تألیفی از سیفی نیشابوری شاعر و ادیب قرن ششم 
هجری با موضوع مکاتبه و نامه نگاری شامل صدنامۀ عاشقانه 
از  چند  ابیاتی  شامل  رسائل،  ذیل  ارجمند،  منبع  این  است. 
شاعران کهن تا قرن ششم است که برخی از این ابیات در دواوین 
در  است.  تازه یاب  و  نمی شود  یافت  ادبی  کتب  دیگر  و  شاعران 
این مقاله کوشیده ایم تا اشعار نویافته ای از چند شاعر کهن را بر 

اساس این منبع ارائه دهیم. 

نویافته،  ابیات  المشتاق،  وسایل  و  العشاق  رسائل  کلیدواژه: 
شاعران کهن، قرن ششم
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مقدمه
رسـائل العشـاق و وسـائل المشـتاق، عنـوان کتابـی از سـیفی نیشـابوری شـاعر قـرن ششـم 

هجری، شـامل صد نامۀ عاشـقانه اسـت. سـیفی نیشـابوری که از ادبا و شـاعران عهد سلجوقی و 

خوارزمشـاهیان محسـوب می شود، خود برخی اشـعار پراکنده در کتابهایی چون المعجم شمس 

قیس رازی و لباب الالباب عوفی دارد، اما دیوانی از وی به جای نمانده است. اثر او رسائل العشاق از 

لحاظ مطالعات تاریخی، اجتماعی و ادبی اثری ارجمند و مهم محسـوب می شـود. از این کتاب تنها 

لمالی ترکیه نگهداری می شود و تاریخ 
َ
یک نسـخه شناسـایی شده که به شـمارۀ 3005 در کتابخانۀ ا

کتابت آن سـال 685 هجری سـت. این نسـخه در سال 1399 شمسـی به همت دکتر جواد بشری و 

توسط انتشارات بنیاد موقوفات دکتر افشار به صورت نسخه برگردان به چاپ رسیده است. در این 

منبع ارجمند و نویافته، ابیات و اشـعار بسـیاری از شـاعران کهن تا قرن ششـم یعنی زمان مؤلف 

آمده که برخی از این اشعار در دواوین شاعران دیوان دار و دیگر کتب ادبی یافت نمی شود و تازه یاب 

به حساب می آید. در این مقاله کوشیده ایم ابیات تازه یافتۀ شاعران کهن در این منبع نو را معرفی 

کنیم. این شـاعران که در ادامه نامشـان را می آوریم و سپس به اشـعار تازه یافته شان می پردازیم، 

برخی دیوان دارند و از برخی دیگر جز اشعاری پراکنده در دیگر متون ادبی باقی نمانده است. اسامی 

بعضی شـاعرانی که در رسـائل العشـاق ابیات جدیدی از آنها آمده که در دیگر منابع یافت نمی شود 

و ما در این مقاله ذکر کرده ایم، به این صورت اسـت: 1.بالیث طبری )سـدۀ 4(، 2.بندار رازی )د. 401 

ق(، 3.عیاضی )زنده در 467 یا 468 ق(، 4.لامعی گرگانی )سدۀ 5(، 5.ازرقی هروی )زنده در 471 ق(، 

6.فخرالدین اسـعد گرگانی )سـدۀ 5(، 7.علی بن الحسـن باخرزی )د. 468 ق(، 8.لبیبی )د. پس از 

429 ق( و 9.خالد هروی )سدۀ 6(.

اشعار‌نویافته‌شاعران‌در‌رسائل‌العشاق
۱.بـقیث طبری گرگـنی )سدۀ 4 هجری(:

از زندگانی او زیاده اطلاعی در دسـت نیسـت. در لباب الالبابِ عوفی، آثار الباقیۀ ابوریحان بیرونی، 

یتیمة الدهرِ ثعالبی و تاریخ یمینیِ عبدالجبّار عتبی دربارۀ او اطلاعات اندکی آمده اسـت. برخی او 

را از شـعرای آلِ سـبکتکین و برخی مدّاح قابوس بن وشمگیر دانسته اند. محمود مدبری در کتاب 

شـاعران بی دیوان، 59 بیت پراکندۀ او را جمع کرده اسـت. )مدبری، 1370(. از میان متون کهن [تا 

سال 700 هجری] تنها دو بیت از او در ترجمان البلاغۀ رادویانی آمده است. )صفری آق قلعه، 1395، 

ج1: 660 و 696(. در کتاب رسـائل العشـاق، برگ 123 رو، یک بیت از اشـعار او آمده که در منابع دیگر 

یافت نمی شود:

کند؟ سود  چه  شِکر  باید،  تو  لبان  به جای مِهر تو، مِهری دگر چه سود کند؟کِرا 
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)سیفی نیشابوری، 1399: 245(  

نام او در منابع به صورت های مختلفی چون ابواللیث، ابالیث، بالیث و ابولیث طبری، طبرستانی، 

جرجانـی و گرگانی آمده اسـت. سـیفی از وی با عنوان »ملک الافاضل حکیـم بالیث« یاد می کند که 

این القاب با توجه به عناوین دیگر شـاعران در این کتاب، تنها از وجهِ احترام اسـت و عنوان خاص یا 

جزو نام شاعر نیست.

۲.بندار رازی )د. 40۱ هجری(:
کمال الدین بندار رازی، شـاعر شـیعی سـدۀ چهار هجری سـت. کهن ترین مأخذی که از وی نام برده، 

کتاب النقضِ عبدالجلیل قزوینی  است. نوشته اند بندار در خدمت آل بویه بوده است و شهرت او به 

قدری بود که خاقانی شروانی )خاقانی، 1393: 796-797( و ظهیرالدین فاریابی )ظهیر، 1381: 170( دو 

شاعر شهیر فارسی زبان از وی در اشعار خود یاد کرده اند. دیوانش بر اساس گفتۀ حمدالله مستوفی 

 موجود بوده اسـت. در کتاب شـاعران بی دیوان 80 بیت 
ً
در تاریخِ گزیده، تا قرن هشـتم هجری ظاهرا

از او گردآوری شده )مدبری، 1370: 366-374( و در متون کهن [تا سال 700 هجری] نیز 8 بیت از او در 

کتابهای النقض، المعجم، کشف الاسرار و قرّة العین آمده است. )صفری آق قلعه، 1395(

در رسائل العشاق سیفی نیشابوری، یک بیت به لهجۀ رازی از بندار آمده است:

نیکویه دیم  که  بکشــــــــم  اویهنازش  نیکوان  وانگشــــــــت نمای 

)سیفی نیشابوری، 1399: 67(  

3.عیـضی )زنده در 467 یـ 468 هجری(:
عبدالرحیم یا عبدالرحمان عیاضی سرخسـی، از شـاعران نیمۀ دوم قرن پنجم و مدّاح سـلاطین 

سلاجقه بوده است. سیفی نیشابوری در کتاب خود یک جا از او با عنوان »حکیم عیاضی« یاد می کند 

که به احتمال زیاد عنوانی سـت برای احترام به او. عیاضی در مدح طغرل، آلب ارسـلان، ملکشـاه و 

طغانشـاه شـعر سـروده هایی دارد. از مرثیه اش در مرگ علی بن حسـن باخرزی )467 یا 468 ق( 

-شـاعر همعصر او- میتوان فهمید که تا آن تاریخ زنده بوده اسـت. در کتاب شـاعران بی دیوان، 

محمـود مدبـری از او 42 بیت شـامل 6 قطعه، یـک قصیده، دو رباعی و یک مفرد گردآورده اسـت. 

)مدبری، 1370( در متون کهن [تا سال 700 هجری] تنها یک بیت از او در کتاب لغت فرس، چاپ پاول 

هرن یافت می شود. )صفری آق قلعه، 1395: ج2، 1365( در نزهة المجالسِ جمال خلیل شروانی، 

یک رباعی از او آمده که در رسائل العشاق نیز تکرار شده است. )جمال شروانی، 1375: 515( در نزهة 

المجالـس، یـک کلمۀ مصراع آخـر رباعی جا افتاده که مصحح حدس زده آن کلمه »بُتا« باشـد، اما 

صورت درست آن در رسائل العشاق آمده است: »همی«. )سیفی نیشابوری، 1399: 24(

باری، اشعار تازه یاب عیاضی در رسائل العشاق، شامل سه قطعه و یک رباعی به شرح زیر است:
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من یار  جوابست  تلخ  و  زبان  دهدشیرین  نشان  شیرین  ز  و  تلخ  ز  او  گفتار 

دهدتلخم دهد جواب و خوش آید مرا به گوش زبان  شیرینْ  به  تلخ  جواب  آری! 

)همان: 57(  

سپرم تُرا  ضربت  من  که  شنده 
ُ
ک یا 

َ
برسپَرما و  خاک  به  بیفکن  و  مرا  ش 

ُ
بک

بریز هواست،  من  خون  ریختن  به  رَت 
َ
چه خون تو ریزی، چه دیده ریزد از جگرمگ

)همان: 76(  

قرین مباش  خویشــــــــتن  از  کم  تا تو زو کم نگــــــــردی، او ز تو بیشبا 

برآمیزی چون  خاک  با  خویش مُشــــــــک  قیمت  خاک  به  باشد  داده 

)همان: 233(  

بکاست تو  فراق  و  شد  فزون  تو  شــــــــد کارِ کژِ رهی، به دیدار تو راستوصل 

خاست دل  اندر  عاشق  ز  تُرا  که  خواستمِهری  نیارستی  شب  دعای  به  عاشق 

)همان: 159(  

4.لاهعی گرگـنی )سدۀ ۵ هجری(:
ابوالحسـن بن محمد بن اسـماعیل مشـهور به لامعی گرگانی از سـرایندگان قرن پنجم هجری و 

مـداح سـلجوقیان بـوده که اشـعاری از وی در مـدح عمیدالملک کندری [وزیر طغرل سـلجوقی]، 

خواجه نظام الملک طوسـی، آلب ارسـلان و ... برجای مانده اسـت. )لامعی گرگانی، 1394: 13-15 

پیشـگفتار( دیوان لامعی یک بار به کوشـش سـعید نفیسـی )همو، 1319(، بار دیگر به همت سید 

محمد دبیرسـیاقی )همو، 1353( و برای آخرین بار به کوشـش محمد درزی [پایان نامه کارشناسی 

ارشـد ایشـان] )همو، 1391( تدوین شـده اسـت. مقاله ای هم بـا عنوان »ابیـات نویافته از لامعی 

گرگانی« توسـط محمد منصور و اسـماعیل شموشـکی نوشـته شـده )1394( که حاوی 52 بیت 

نویافتـۀ اوسـت. در متـون کهن [تا سـال 700] نیز تنها پنج بیـت از او در کتابهای المعجم [5 بیت] و 

لغـت فـرس [چاپ مجتبایی و صادقی، یک بیت] آمده اسـت. )صفری آق قلعه، 1395؛ لازم به ذکر 

است یک بیت لامعی که در کتاب وارد شده از فهرست اعلام جا افتاده است.(

در رسائل العشاقِ سیفی نیشابوری نیز یک بیت تازه از لامعی دیده می شود: 

من چشم  آب  از  آینه  هر  شود  نهدگردان  آســــــــیا  من  رخ  بر  روزگار  گر 

)سیفی نیشابوری، 1399: 26(  
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این بیت به تصریحِ سیفی، از غزلی بر جای مانده است.

۵.ازرقی هروی )زنده در 47۱ هجری(:
ابوبکر جعفر بن اسـمعیل ورّاق هروی، مشـهور به ازرقی هروی، شـاعر مشهور قرن پنجم و مداح 

طغانشاه سلجوقی ست. دیوان او تا به حال سه بار تصحیح و چاپ شده است: اول به همت سعید 

نفیسـی )ازرقی هروی، 1336(، بار دیگر به تصحیح علی عبدالرسـولی )همو، 1336( و آخرین بار به 

تصحیح مسـعود راستی پور و محمدتقی خلوصی )همو، 1398(. در کتاب رسائل العشاق و وسائل 

المشـتاق، دو رباعـی نویافتـه از ازرقی دیده می شـود که علی رغم کوشـش مصححانِ آخرین چاپ 

دیوان، از دسترس ایشان دور مانده است.

دو رباعی تازۀ ازرقی، این هاست:

بر دیده نشین که جای تو دیده سزاستای آمده و به وعده باز آمده راســــــــت

گفت؟ دانم  کجا  زبان  صد  به  تو  کر 
ُ

خواست؟ش دانم  کجا  عمر  صد  به  تو  عذر 

)سیفی نیشابوری، 1399: 131(  

بودنای عادت تو بــــــــه وعده صادق بودن موافق  یار  تو  ســــــــیرت  وی 

تُراست که  نیکو  خوی  دو  این  موجب  بودنبر  عاشق  نیست  حلال  تو  بر  جز 

)همانجا(  

نکتـۀ جالـب در این رباعی ها -که در برخی رباعیات دیگر رسـائل العشـاق نیز دیده می شـود- سـه 

قافیه ای بودن آنهاسـت که نظریۀ چهارقافیه ای بودن رباعیات سـده های نخسـت و متأخر بودن 

رباعیات سه قافیه ای را تضعیف می کند.*

رباعی دوم علاوه بر ازرقی در دو منبع به نام دو شـاعر وارد شـده اسـت: یکی انوری در دسـتنویس 

کهـن مجموعه دواوین چسـتربیتی که در 699 هـ کتابت شـده )میرافضلـی، 1394: 190( و دیگری 

بـا انـدک تغییر علی بن حسـن باخرزی در نزهة المجالس که در 741 هـ کتابت شـده اسـت )جمال 

شـروانی، 1375: 424(. با توجه به قدمت نسـخه ی رسائل العشـاق باید رباعی را به حسـاب ازرقی 

هروی گذاشت.

*از مسعود راستی پور، مصحح دیوان ازرقی بابت اشاره به این نکته سپاسگزارم.

6.فخراقدین اسعد گرگـنی )زنده در 446 هجری(:
فخرالدین اسعد گرگانی از مشهورترین شاعران قرن پنجم و معاصر طغرل بک سلجوقی است که 

منظومۀ ویس و رامین او از بهترین منظومه های عاشـقانۀ پارسـی محسوب می شود. فخر گرگانی 
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منظومۀ خود را بین سالهای 432 تا 446 هجری به نظم کشیده و معلوم می شود تا این تاریخ زنده 

بوده است. )فخر گرگانی، 1395: 7( از او جز این منظومه، دیوانی بر جای نمانده، لذا اشعار پراکندۀ 

او در کتـب ادبـی ارزش فـراوان دارد. تنها از وی یک قطعۀ پنج بیتی هجویـه در لباب الالبابِ عوفی 

)عوفـی، 1389: 589( و دو رباعـی در نزهـة المجالـس )جمال شـروانی، 1375: 237 و 540( تاکنون 

یافت شـده، در متون کهن [تا سـال 700] نیز تنها سـه بیت از ویس و رامین او در کتاب سـمک عیّار 

آمده اسـت. )صفری آق قلعه، 1395( در شـاعران بی دیوان مدبری نیز از او همان هجویه، یک غزل 

و دو رباعی نقل شده است. )مدبری، 1370: 531(

از فخرالدین گرگانی در کتاب رسـائل العشـاق اشعار بسیاری وارد شده که اکثر قریب به اتفاق آنها از 

منظومـۀ ویـس و رامین اوسـت، اما یک قطعه، یک غزل و یک رباعـی از او نیز در این کتاب آمده که 

تازه یافته و بسیار مغتنم است:

ر اوستدل آن ترک نه اندر خور سیمین بر اوست
ّ

سخن او نه ز جنس لب چون شک

تلخ  گوید  سخنان  من  با  شیرین  لب  اوستبه  خور  اندر  نه  که  نداند  تلخ  سخن 

)سیفی نیشابوری، 1399: 58(  

مرا نیز همچــــــــون توی ] ی  [ کم نیایدتو را گر چو من دوســــــــت داری نباید

شایدجدایی همی جویــــــــی از من ولیکن نیز  مرا  بشــــــــاید،  گر  را  تو 

را کســــــــی  نمایم  مهربانی  نمایدچرا  نامهربانی  پیوســــــــته  که 

فزایددل آن را دهم کــــــــو به دل دادن من  شــــــــادکامی  و  و  برافروزد 

گرایدچو دل دادم آنگه ســــــــوی دل گرایم دل  کجــــــــا  گراید  آنجا  تن 

)همو: 173(

 در دیوان فرخی سیسـتانی )فرخی سیسـتانی، 1393: 28 و 435( 
ً
دو شـعر بالا که نقل کردیم، عینا

چاپ محمد دبیرسـیاقی دیده می شـود. دو بیت نخست در دیوان فرخی، آغاز یک قصیده در مدح 

»خواجه ابوبکر حصیری« اسـت. از آنجا که نسـخه های دیوان فرخی همگی متأخر و فروتر از قرن 

دهم هجری هسـتند )براتی و جلیلیان، 1397: 19(، ارجحیت با منبع نویافتۀ ماسـت و این اشـعار 

را باید به حسـاب فخری گرگانی گذاشـت. البته احتمال بسـیار ضعیفی هم وجود دارد که کاتب نام 

فرخی را به اشتباه فخری نوشته باشد. 

اما یک رباعی که در رسائل العشاق به نام فخری آمده و در هیچ منبع دیگری یافت نمی شود:

می پرورد زآن  نه  را  تو  من  دل  دردمسکین  و  محنت  جز  به  نباشدش  تو  از  تا 



201‌ آینۀ‌پژوهش‌
سال 34،شمارۀ 3
مردادوشهریور1402  

[نقدوبررسی کتاب] ابیاتی نویافته از برخی شاعران کهن در رسائل العشاق و وسائل المشتاق

234

فرد همی کردی  من  وفای  ز  دل  آوردچون  بایست  دست  به  منی  چو  باری 

)سیفی نیشابوری، 1399: 174(  

7.علی بن اقحسن بـخرزی )د. 468 هجری(:
ابوالحسـن علی بن حسـن بن علی بن ابی طیب باخرزی، از رجال دربار سـلجوقیان و از شـاعران و 

نویسـندگان معروف قرن 5 اسـت. باخرزی مؤلف کتاب »دمیة القصر« در نثر عربی سـت که مانند 

ذیلـی بـر یتیمـة الدهر ثعالبی به شـمار می رود و شـرح احوال شـاعران تازی گوی معاصر اوسـت. 

)مدبری، 1370: 554( از این شـاعر در نزهة المجالس چهار رباعی )جمال شـروانی، 1375: 113( و در 

شاعران بی دیوانِ مدبری 50 بیت شامل یازده رباعی، یک قصیده، یک غزل، یک دوبیتی و دو مفرد 

)مدبری، 1370: 554-557( آمده و جالب آنکه در متون کهن [تا سـال 700] هجری هیچ شـعری از 

او نیامده است. 

در کتاب رسـائل العشـاق، 11 رباعی و یک قطعه دوبیتی آمده است که نویافته محسوب می شوند و 

مغتنم هستند:

نوش چشمۀ  ای  رویت  هنوز  از من دل و هوشنادیده  بستد صفت جمالت 

گوش در  آمد  خوش  چنان  صفتت  آغوشجانا  در  بوَد  چون  عیانْت  که  یارب 

)سیفی نیشابوری، 1399: 28(  

ور دم ز فراق، ســــــــرد خواهی، دارمگر چهره ز عشــــــــق زرد خواهی، دارم

کردن خواهی  نگاه  من  به  هرچه  چندانک نشــــــــان درد خواهی، دارموز 

)همو: 47(  

خبرم پرسد  چو  دشمنم  گریَد  گر باز دهم ســــــــر که چه آمد به سرمخون 

جگرم شد  خون  چو  دل  درد  ز  دگرمهرچند  دردی  انتظارِ  در  بنشســــــــته 

)همو: 49(  

آخر مســــــــتان  قرار  صنما  من  مشــــــــکن به جفا و جور، پیمان آخراز 

ای بی معنی! ببیــــــــن و برخوان آخر!ور نامۀ من همــــــــی  نَیَرزد به جواب

)همو: 55(  

کز پای رســــــــول خویش برداری بندجانا به رســــــــول بر تو دادم سوگند



235

‌آینۀ‌پژوهش ‌201
سال 34،شمارۀ 3

مردادوشهریور1402  

[نقدوبررسی کتاب] ابیاتی نویافته از برخی شاعران کهن در رسائل العشاق و وسائل المشتاق

)همانجا(  

تا کی ز تو سرکشــــــــی و گفتار درشتتا چند کشــــــــم عنا و ننمایم پشت

کشــــــــتنایافته بر تو دســــــــت، دردا که فلک تو  پای  در  خیره  مرا  آورد 

)همو: 64(  

مرامن کی ام کاندیشۀ تو هم نفس باشد مرا باشد  کس  تو  چون  وصال  تمنای  یا 

من جان  تو  غم خوردن  شایستۀ  بوَد  این نصیب از دولت عشق تو بس باشد مراگر 

)همو: 80(  

بگریست من  بر  نوحه  هزار  به  زیستدشمن  نتواند  این همه  با  دلشده  کین 

درد من نمی دانم کیســــــــت ز  گاه  من دانم و من که بر من از هجران چیست!آ

)همو: 88(  

تو، رهیْت بی خویشتن است نه در خورد من استدر جستن  واین درد دل رهی 

است زدن  دم  یکی  تو  فراق  که  این صبر نه کار مستمندی چو من استگیرم 

)همو: 97(  

برِ من نیامــــــــدی خیالت  منگر دوش  بستر  فرقتت،  ز  گشتی  خون  پر 

من!احســــــــنت زهی خیال! کآخر تو کنی غم خور  دل  شاد،  چندی،  یک  هر 

)همو: 104(  

صدگونه ز غم نهــــــــاد بر جان تو بارای دل چو بــــــــرآورد ز تو، چرخ، دمار

این سر و کارچندین خود را بســــــــتۀ تیمار مدار با  کار توست  نه  کین عشق 

)همو: 109(  

دمساز بودی  وصل  ز  مرا  که  نازشکری  و  شــــــــادی  و  تکبّر  از  نگزاردم 

بازتا وصل، فراق آمد و شــــــــد ناز، نیاز ندانســــــــتم  بلا  از  عافیت  چون 

)همو: 111(  

هم چنین در برگ 29 رو از دستنویس رسائل العشاق، نام علی بن الحسن آمده، اما به دلیل اسقاط 

اوراقی از ادامه ی دستنویس، بیت او جا افتاده است و در دسترس نیست. )همو، 57(
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8.قبیبی )د. پس از 4۲9 هجری(:
سیدالشـعراء اسـتاد لبیبـی از قصیده سـرایان مشـهور قرن پنجم هجری اسـت کـه ابتدا مداح 

ابوالمظفـر چغانـی بـود و سـپس به دربار محمود و مسـعود غزنوی راه یافـت. از مرثیه ای که برای 

مرگ فرخی سیسـتانی )د. 429 ق( سـروده مشـخص می شود که تا سـال مرگ او زنده بوده است. 

)دبیرسـیاقی، 1332: 4( از لبیبـی در کتـاب شـاعران بی دیوانِ مدبری 195 بیـت )مدبری، 1370( و 

در منابـع کهن [تا سـال 700] 85 بیت در کتابهای لغت فـرس )دو چاپ هرن و مجتبایی-صادقی(، 

ترجمان البلاغـه و تاریـخ بیهقـی* آمده اسـت )صفـری آق قلعـه، 1395(؛ همچنیـن از او در نزه ة 

المجالس هیچ رباعی دیده نمی شـود. اسـتاد محمد دبیرسیاقی اشعار پراکندۀ لبیبی را به همراه 

زندگی نامۀ وی فراهم آورده و به چاپ رسانیده اند. )دبیرسیاقی، 1332( 

در رسائل العشاق، یک قطعۀ دوبیتی از لبیبی آمده که نویافته محسوب می شود:

شنوی ســــــــخن  تو  بدگوی،  ز  خردگر  روی  ز  نهــــــــم  تهمت  تو  بر 

راضی نبودئی  بَــــــــد،  بِدان  بدگر  نگفتی  مرا  مر  او  پیشــــــــت، 

)سیفی نیشابوری، 1399: 226(  

* همانطور که صفری آق قلعه گفته در نسـخه بدل کتاب، شـعر به نام لیثی آمده اما لبیبی شـاعر 

این قطعه است.

9. فخر خـقد هروی )سده ی 6 هجری(:
نامش امیر فخرالدین خالد بن ربیع هروی و از رجال و شاعران خراسان در نیمه ی اول قرن ششم 

هجری بود. وی با انوری مکاتبه و مشاعره داشت و انوری او را مدح گفته است. سمعانی در منتخب 

»مشـیخه« و عوفی در »لباب الالباب« از او یاد کرده  و نظم و نثرش را سـتوده اند. )فروزانفر، 1380: 

358( عوفی مقداری از قصاید و غزلیات او را نقل کرده است. سمعانی نیز نوشته که شعر فخر خالد 

در فارسـی و تـازی خـوب و طبعش در قطعـه و رباعی رقیق بود. )همانجـا; میرافضلی، 1400: 386( 

در نزهةالمجالـس خلیـل شـروانی یـازده رباعی بنام او آمده که برخی به خیام منسـوب شـده اند. 

)همانجا; جمال شروانی، 1375(

در رسائل العشاق سیفی نیشابوری، برگ 119 رو، یک بیت از اشعار او نقل شده که نو است:

کآخر بیداد،  ایــــــــن  کن  کم  نماندفراقا!  چونین  جــــــــاودان  تا  جهان 

)سیفی نیشابوری، 1399: 237(  
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